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  چکیده
شناختی دستوریان مسلمان تا نیمه نخست قرن دهم هجري قمري بررسی شده هاي معنینگرش در این مقاله

ر پژوهش انجام شده در این زمینه در قسمت دوم، با مراجعه به منابع دسته اولِ پس از معرفی گذراي چها. است
از » تصریف«، ابتدا مباحث ]ق. هـ911[تا سیـوطی ] ق. هـ180/ 161[نگاشته شده از سوي دستوریان، از سیـبویه 

به ] ق. هـ669[عصفور  بندي مباحث تصریفی از سوي ابنجدا شده و سپس برمبناي تقسیم» نحو«مباحث 
گیریم که نه نتیجه بوگ  پایانی اینقسمت تا در  شده استشناختی در هر قسم پرداختهنکات معنیسازي برجسته

هاي صرفی و چه در توصیفات صرفی آنان،  جایگاه معنی در مطالعات تصریفی دستوریان این دوره، چه در استدلال
هاي قیاسیِ آنان حد وسط در  صرفی در استدلالهاي  ساخت» معناداريِ«که  جایگاهی محوري بوده است؛ چنان

هاي صرفی در  ي صورت»معنا«و گرفته اقترانی حملی و مقدم مثبت یا تالی منقوض در استثنایی اتصالی قرار می
  . هاي صرفی بوده است توصیفات صرفیِ اینان تعیین کنندة نوع رابطه صوري بین صورت
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Abstract 
This paper is devoted to study the semantic views of Muslim grammarians up to 
the mid 16th century A.D. (mid 10th century A.H.). After reviewing the literature 
concerning this field in Chapter 2, we refer to the primary sources written by those 
grammarians living in the aforesaid period (from Sibawayhi [778 - 796 A.D] to Al-
Suyūţī [1505 A.D.]), differentiating inflection [şarf] from syntax [nahw] so as to 
place emphasis on semantic points. We base our analysis on Ibn Uşfūr [1271 
A.H.]’s division of inflectional problems. In chapter 5, we concluded that 
“meaning” had a central function both in inflectional argumentation and in 
inflectional description. 
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  1 ـ مقدمه1
لی است که ییکی از مسا) Semantics(شناسی و معنی) Grammar(نوع رابطه بین دستور 

لاینز، . اندپردازي کردهاش بررسی و نظریه معطوف داشته و دربارهشناسان را به خود ذهن زبان
 خود را به مطالعه جوانب مختلف این شناسیمعنیکه سه فصل از جلد دوم کتاب  پس از آن

بندي مطالعات انجام شده در این  در جمع،)511 ـ 373 :1977لاینز (دهد مسأله اختصاص می
  :گویدباره می

گاه یک گروه را از  ان موضوعاتی که یک مکتب را از مکتب دیگر و، از می1950در دهه 
و (هاي دستوري  این بود که آیا ساخت ...کردگروه دیگر در درون یک مکتب جدا می

و اگر بلی، چگونه و تا چه (شوند  شناخته میمعنی هاي طبیعی با  زبان)شناختیِواج
 شناسی،یل، هم عرض با دستور و واجشناسی یک سطح جداگانه تحل  ـ؟ آیا معنی)اندازه

اند، به راستی مدعی شناسان که زبان است؟ آیا ساخت دستوري، واجی یا معنایی، چنان
 ـ هاي نظري و روش حاصل انتخاب ،کند یا این ساختبخشی از زبان را توصیف می

  )229 ـ 228: 1995لاینز (هاست؟   آنشناختی
شناسی از دستور و ، استقلال تحلیلیِ معنیشناخته شدن ساخت دستوري از طریق معنی

ها  اي هستند که لاینز آنواقعی یا مصنوعی بودن سطح تحلیل دستوري و معنایی سه مسأله
  .کندبرانگیز معرفی می را بحث

شناسان مسلمان، به  شناسی اسلامی نیز، در بررسی آراء زبان نگاران سنت زبانتاریخ
را اسی ـشناُوِنز، به گفتـه خود، تعـامل نحو و معنی. انداین مسأله توجه نشـان داده

هشام را به عنوان یک دستوري   ابن)1995(؛ گــالی )227: 1988اونز (کند بررسی می
دهد؛ وِرستیگ، در بررسی سنت دستوري شناختی مورد مطالعه قرار می با رویکرد معنی

 و 244 :1997ورستیگ (د پردازسنت میشناسی در این  نقش معنیبه شناسی، در معنی
  ).بعد

________________________________________________________ 
را براي نگارنده ارسال نموده وي را ) 1997( ـ از پروفسور کیز وِرستیگ، از دانشگاه نایمخن هلند، که کپی اثر ارزشمند خود 1

همچنین از پروفسور جاناتان اوِنز، از دانشگاه بایرویث آلمان، براي . کنمن پژوهش ترغیب نمودند سپاسگزاري میبه انجام ای
و پروفسور آدریان جان گالی، از دانشگاه ملبورن استرالیا، به جهت ارسال اثر با ارزش و ) 1988(ارسال کپی فصل نهم کتابشان 

کارتر، از دانشگاه سیدنی استرالیا، و مارگارتِا . د، از دانشگاه اسلوي نروژ، مایکل جیلوتز ادزار. سپاسگزارم) 1995(نایاب خود 
 مورد نیاز نگارنده را برایش ارسال هیمسکرك، از دانشگاه نایمخن هلند، نیز در طول انجام این پژوهش، با بزرگواري تمام، آثار

   .تشکر استنمودند که شایسته 
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ل صرفی یشناختی مساهاي معنیجنبه جامع نسبتاًها جاي بررسی در میان این بررسی
ه دوم قرن دوم هجري قمري تا نیمه اول مطرح شده در آثار دستوریان، در محدودة زمانی نیم

یابد، خالی  سیبویه آغاز شده و با آثار سیوطی پایان میکتابقرن دهم هجري قمري که از 
  .اي این خلأ را پر کندکند تا با یک تحقیق کتابخانهو مقاله حاضر تلاش میاست 

 گفته شد؛ بنابراین ابتدا باید یصرفهاي عنوان تحقیق، سخن از نگرش پیش از همه، در
شناسی مورد بررسی قرار که بنا شد رابطه صرف با معنی دوم آن. صرف چیستبدانیم منظور از 

که باید دانسته شود چرا سیبویه آغاز این   سوم آن.شناسی تعریف شودباید معنیگیرد؛ پس 
که زبان عربیِ مورد مطالعه دستوریان مسلمان در این مقطع  تحقیق قرار گرفته و چهارم آن

 کدام بوده است؟
شناسان پیش از سیبویه سراغ گرفت؛  توان از زبان نخستین تعریف این اصطلاح را می

  :کند از ایشان نقل می)  هـ ق180(سیبویه 
بسازي  ، بِنایی]در زبان عربی[تصریف آن است که از یک کلمه، بر وزن کلمات موجود 

قواعد زبان  اند و سپس در این بِناي ساخته شده هر تغییري کهکه عرب زبانان نساخته
  )11 ـ 10 :2005استرآبادي  (.کند اعمال کنی عربی اقتضا می

توان یافت؛ این  ، تعریف مستقلی از آن نمی) هـ ق570(الحاجب   ابناز آن پس، تا پیش از
امر گرچه از سویی به دلیل کمیِ تألیفات جداگانه در این زمینه است ولی از سوي دیگر به 

ب  دلیل طرح مباحث تصریفی در خلال مباحث نحوي است؛ حتی ابوالقاسم بن ّمحمد المؤد
 در نیمه نخست قرن دقائق التصریفنسبتاً حجیم نیز، با وجود نگارش کتاب )  هـ ق338(

  .دهد چهارم، تعریفی از تصریف ارائه نمی
)  هـ ق953(طولون  الحاجب تا ابن از میان مجموعه تعاریفی که به صورت منسجم از ابن

 هـ 686(الناظم  شناسی ابن ، اصطلاح) هـ ق669(عصفور  بندي ابن توان تقسیماند میارائه شده
کمل یکدیگر براي ارائه تعریفی مو را نقاط عطف )  هـ ق749(شناسی مرادي هو جایگا) ق

  .شمار آورد کامل از تصریف به
بندي علم  علم تصریف، ناگزیریم تقسیمشناسیشناسی و جایگاهنظر از اصطلاح با صرف

،  خودالممتععصفور در کتاب  ابن. تصریف را به عنوان مقدمه بررسی و تحلیل خود ارائه کنیم
به گفته او تصریف داراي دو بخش . دهدبندي را از این علم ارائه می نخستین و بهترین تقسیم

  :است
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انی عهاي مختلف براي دستیابی به مقرار دادن کلمه در قالب صیغه: بخش اول ـ 1
، بهاي ضُرُب، ضُرُّ ب در قالب صیغه ـ ر ـمختلف؛ مثل قرار دادن کلمه متشکل از ض

ضُ ب، تُ ضُرُّ طرَُب یا مثل تغییر صیغه اسم در قالب تصغیر یا تکسیرتُ ب و اضً تاکنون سنت بر . ار
 .این بوده است که این بخش از تصریف به همراه مباحث غیرتصریفی در نحو مطرح شود

آنکه این تغییر نشانگر تغیییري معنایی تغییر دادن صورت اصلی کلمه بی: بخش دوم ـ 2
، قلب مثل قال، إبدال هنقص مثل عد: این تغییر چهارگونه است. قالل به وباشد؛ مثل تغییر قَ

 د و نقل مثل شاكع  ).33: 1996 عصفور ابن(مثل اتُّ
عصفور را به صورت بسیار خام و ابتدایی در برخی آثار پیش از وي نیز  بندي ابناین تقسیم

 و ه تغییر به حرک، إبدال، حذف،2هتقسیم تصریف به پنج بخشِ زیادتوان یافت؛ مثل می
، هیا تقسیم آن به پنج بخشِ زیاد) 231: 1999) ( هـ ق316(السراج  سکون و إدغام توسط ابن

یا ) 314 ،298 :2004) ( هـ ق599( الیمنی هحیدر توسط 3 و سکونهبدل، حذف، حرک
 ،221 :1995) ( هـ ق616(لعکبري  ا، نقصان و إبدال توسطهتقسیمش به سه بخشِ زیاد

219، 226(.  
اند، گرچه برخی آن را بندي را پذیرفته عصفور همین تقسیم تمامی منابع پس از ابن

الناظم  ابن(اند و برخی به زبانی دیگر بیانش نموده) 338: 2000مالک  ابن(اند  آوردهرمزگونه
2000: 582.(  
ت چه براي این تحقیق مهم است این است که معنی به چه معنا باید باشد تا در مطالعا آن

کریستال به دو سطح اصلی . صرفی به آن توجه شود و نمایانگر توجه دستوریان به معنی باشد
همان معناي عناصر که ) Lexical Meaning( معناي واژگانیکند؛ یکی معنا اشاره می

که همان معناي ) Grammatical Meaning( معناي دستوريواژگانی است و دیگري 
ایویچ براي معناي دستوري دو مثال از ). 287: 2003 کریستال(هاي دستوري است  ساخت

به عنوان معناي ) Diminutive (»تصغیر«ها  کند که در آن زبان صرب و کروات نقل می
 :1965ایویچ (اند به عنوان معناي دستوري تلقی شده) Transitiveness (»تعدي«واژگانی و 

195.(  
________________________________________________________ 

 .عصفور، است بندي ابن ظر به همان قسم اول تصریف، در تقسیمدر این تقسیمات نا» زیاده« ـ 2
ست و هردوي اینات االسراج یک بخش جداگانه به حساب آورد، جزء تغییر حرکه و سکون آورده   ـ الیمنی إدغام را، که ابن3

  .اندبحث کرده» تغییر حرکه و سکون«قلب را در ضمن 
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 به معناي شان، در مطالعات صرفیدستوریان،شناختی هاي معنیبر این اساس، نگرش
ها بین عناصر صوري کلمه و معناي دستوري و واژگانی از  آنکه کنشی است همرابطه و بر

  .اندیک سو و بین معناي واژگانی و دستوري از سوي دیگر قائل
  
  بررسی و تحلیلـ  2

ت انجام شده در بررسی و تحلیل موضوع این پژوهش، ابتدا با گذاري اجمالی بر پیشینه مطالعا
 .باره و سپس ورود به بحث اصلی انجام خواهد شد این

  
  پیشینۀ مطالعاتـ  1 ـ 2

، شناسی ساختگرا ن مروري بر زبا در پایان فصل اول کتاب )Giulio C. Lepschy(لپسکی 
شناسی را،  نگاريِ معنی ، تاریخ)38 ـ 37: 1970لپسکی (ضمن پرداختن به مفاهیم مقدماتی 

نگاريِ   سازترین حوزه تاریخهاي دستوري، مشکل  و چه در ارتباط با تحلیلنفسه چه فی
  ).38: همان(داند شناسی می زبان

هاي  در زمینه موضوع مقاله حاضر، این نظر لپسکی خود را در ارتباط با محدودیت پژوهش
اي  دهد؛ این نکتههاي اسلامی نشان می شناسی در سرزمین انجام شده درباره سنت معنی

ترین و آخرین اثر در این زمینه، کیز ورستیگ، نیز به صراحت آن را  است که نگارنده جامع
  . کنداعلام می

شناختی در سنت   در پایان توصیف مطالعات معنی)C.H.M. Versteegh(وِرستیگ 
به سختی «: گویدشناسی عربی و هنگام ارائه پیشنهادهایی براي مطالعه بیشتر می زبان
ورستیگ  (» عربی یافت)شناسی زبان(شناسی در سنت  یشینه عامی پیرامون معنیتوان پ می

م) 227: 1997 فرانک . و مقاله ریچارد ا)Richard M. Frank() 1981 ( درآمدي را به عنوان
رغم عنوان آن، به نقش معنی در  داند که، علی و نقص آن را این میکندخوب معرفی می

پردازد؛ نقصی که فصل دوم و سوم از جلد اول کتاب ، نمیدستور زبان، به معناي فنی آن
تواند جبرانش  میGeorges Bohas & Jean-Patrick Guillaume( )1984(4(بوهاس و گیوم 

 در فصل نهم کتاب جاناتان اوُنِز هاي کلی درباره رابطه لفظ و معنا نیز برخی اشاره. کند
)Jonathan Owens() 1988 (شوند یافت می)227: 1997گ ورستی.(  

________________________________________________________ 
  .لد اول توسط بوهاس و جلد دوم توسط گیومجمجلد تألیف شده است؛ م ـ این کتاب در دو 4
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م فرانک . مقاله ریچارد ا)Richard M. Frank( معانی به طرق بسیاري بیان «، با عنوان
 به Le Muséon نشریه 94شماره   در1981، که در سال »دستوریان نخستینِ عرب: شوندمی

 بخش تشکیل شده که سه بخش نخست آن به مقدمه، شش بخش بعدي 10چاپ رسیده از 
 گیري اختصاص یافته به مبحث اصلی مقاله و بخش دهم به نتیجه) نهمفصل چهارم تا (

 هجري 577 تا 180که تاریخ توفاي مؤلفانشان بین   منبع،13این مقاله با استفاده از . است
در وي، در بخش اول، انگیزه خود از نگارش این مقاله، . قمري است، به نگارش درآمده است

 و فائدهی رابطه یفارس و الکسا السراج، جاحظ، ابن ابنبخش دوم با نقل قول از الزجاجی، 
ها روي   در فرهنگمعنا و در بخش سوم به مسأله تعریف )265 ـ 263 :همان (کلامي معنا
یده، جمع آن فارس در مقاییس و الصاحبی و ابن آورد و تعاریف ابنمی ها در لسان العرب و  س

 .کند را نقل می)268  ـ267 :همان(نیز تعریف ثعلب به نقل الأزهري 
بردند و در کار می  را بهمعناهاي چهارم تا نهم این را که دستوریان چگونه کلمه  در بخش

آورد و انواع اصلی معانی،  هاي چهارم تا نهم را می بخش دهم نتیجه تحلیل متون در بخش
بندي  عام دستهاند، را زیر چهار سرفصل  که دستوریان پیوسته در متونِ مورد بررسی بیان کرده

  :کندمی
بندي جملات به انواع  این نوع معانی، در طبقه. غرض گوینده از سخن گفتن قصد و ـ 1
. شوند شناخته میمعانی الکلامشان طبق نقش یک جمله به عنوان کنش گفتار،  اصلی

 .گویندمیأقسام الکلام متکلمان به این معانی 
بی که ترکیبی از آن (د از اشیاء و احداث این معانی عبارتن. مصادیق اسم یا فعل ـ 2 س و ن

طور مستقیم یا به واسطه اسماء و  ها که به ها یا طبقه آن و صفات و علاقات آن) دو هستند
 .گیرندافعال مورد اشاره یا تسمیه قرار می

 تأویلِاي که  معنا در اینجا عبارت است از کلمه، گروه یا جمله. شناختی معادل نشانه ـ 3
حدي یا از جهتی روشن نبوده یا ناقص بیان شده،  ، چون تا)یا مفهوم یا مدلولش(ه معنا چ آن

اساس این معنا عبارت است از معناي ذاتی کلمه؛ یعنی ارجاع . پرسیده شده قرار گرفته است
معانی حروف را، از . اي کلمه به خودش به عنوان یک ذات یا حدث در عالم موجودات نشانه

 . باید در همین دسته قرار دادبردارنده معناي خوداند، احتمالاً شود درمیرو که گفته  آن
آل  معنا در اینجا وجودي انتزاعی و ایده. محتوا یا مدلول تصوري یک کلمه، گروه یا جمله ـ 4

  .)315 ـ 314 :همان(کنند است که یک یا چند صورت لفظیِ معادل، بالوضع، بر آن دلالت می
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کند که اگر ض ر ب اصل   این پرسش را مطرح میضُرُب ر دادن مثالبوهاس با محور قرا
 جایگاهش کجاست؟ وي پاسخ این »زدن« معناي آن باشد، پس معناي »فعل ماضی«و 

 وجود دارد »اصل«یعیش بر این باور است که دو گونه  ابن. جویدیعیش می پرسش را از ابن
ح نشدن مسأله اصل معنوي را در و علت طر) »اصل معنوي« و دیگري »اصل لفظی«یکی (

ترتیب ترکیب  این به. گیردداند که اصل معنوي در حوزه تصریف قرار نمیکتابش این می
  ):27: همان (شودنشان داده می) 1( در نمودار ضُرُبصورتی مثل 

  
  
  

    
  
  
  
  

 خواند و این میⅡ معنايرا ) فعل ماضی( و I معناي را، در نمودار فوق، »زدن«بوهاس 
هاي صرفی زبان عربی مبنا  هاي بعدي خود درباره نظریه تقسیم بندي معنا را در سرتاسر بحث

  .دهدقرار می
درآمدي بر نظریه دستوري عربیِ : مبانی دستور زبان«جاناتان اُونِز در فصل نهم کتاب 

شناسی را در این سنت در قالب چهار بخش  برهم کنش نحو و معنی) 1988 (»قرون وسطی
  :کندبررسی میعمده 
 شناختی هاي معنی برخی دیدگاه ـ 1
 شناسی فصل مشترك نحو و معنی ـ 2
 رابطه نظریه دستوري عربی و نظریه گشتاري ـ 3
 برخی دستاوردهاي مهم جرجانی ـ 4

شناسی دستور زبان عربی  کند که روشاو در آغاز این فصل این پیش فرض را ارائه می
شناسی صوري از  اي بر پایه یک تحلیل معنیگاه انگاره چست و هی) Formalistic (صورتگرا

هاي جالب توجه درباره  زبان ارائه نداده است، ولی این امر دستوریان را از طرح دیدگاه

 اصل
 ض ر ب= لفظی 

 ]فعل ماضی[معنا  زدن= معنوي 

ه  ی   )ضُرُب(بِنً
  1نمودار 



Interaction between Inflection 48                                               پژوهشنامۀ علوم انسانی 177  

کند و معتقد است ها را به دو دسته تقسیم می وي این دیدگاه. شناسی باز نداشته است معنی
  :ها حرف بیشتري براي گفتن دارد  این دیدگاهیک روش توصیفی صورتگرا درباره دسته دوم از

 هاي مبتنی بر روابط معناییِ نسبتاً محض  دیدگاه ـ 1
: 1988اونز (شناسی مربوط است  هایی که به فصل مشترك بین نحو و معنی دیدگاه ـ 2
287.( 

  .پردازیمدر ادامه به مرورگذراي مطالب این چهار بخش می
یکی مقبولیت : کنداختی به دو مورد اکتفا میشنهاي معنی او در بیان دیدگاه

)Acceptability (که برخی  به نظر او این. و انواع جمله و دیگري عناصر واژگانی
هاي معنایی بر خوش ساختیِ جملات تأثیرگذارند از نخستین دوره نظریه دستوري  محدودیت

خست تقسیم جملات به ن: کند او براي این ادعا دو شاهد ارائه می. عربی شناخته شده بود
ن«چهارگونه  س و دوم ) 228: همان( از سوي سیبویه »کاذب« و »محال«، »قبیح«، »ح

، »خطأ«، »قبیح النظم قریب من الفهم«، »صحیح سالم«گونه  تقسیم جملات به هشت
 و »ملغی«، »مختل«کذب،   بدون علم به منشأ»کاذب« با علم به منشأ کذب، »کاذب«
  ).229: همان(سی  از سوي فارِ»مقلوب«

هاي معنایی عناصر واژگانی نیز پنج نمونه  وي براي بحث دستوریان درباره خصوصیت
گانه رابطه بین صورت و معنی توسط سیبویه، دوم توضیح  نخست تقسیم سه: کندذکر می

تفاوت بین معناي حقیقی و مجازي توسط جرجانی، سوم ترسیم سلسله مراتب معرفگی 
، مفارق، فارقها در چهارطبقه  بندي اسم  توسط مبرد، چهارم طبقههاي عام ذاتیِ اسم

ها بر مبناي ترکیبی از  بندي اسم فارس و پنجم طبقه  توسط ابنمقتضا و مضاف، مشتق
: همان(معیارهاي معنایی و دستوري توسط برخی دستوریان به ویژه به تبع زمخشري 

230.(  
هاي  ان عربی نبود بلکه مهمترین دیدگاهچه گفته شد دغدغه اصلی دستوری به نظر او آن
باره دو مسأله  در این. شداش با نحو ابراز می شناسی هنگام ملاحظه رابطه آنان درباره معنی

  .شود نحو و معنا بررسی می»عدم تطابق« نحو با معنا و »تطابق«
 به بررسی سنت »شناسی شناسی در چهار سنت زبان پیدایش معنی«بخش چهارم کتاب 

این . شناسی زبان عربی اختصاص یافته که توسط کیز ورستیگ به نگارش درآمده استیمعن
، قسمت هشتم »درآمد« قسمت به بررسی این سنت پرداخته که قسمت اول آن 9بخش در 



                                                Human Sciences  شناسیکنش صرف و معنیبررسی برهم 

 

49 176  

هاي دوم تا  قسمت.  است»پیشنهادهایی براي مطالعه بیشتر« و قسمت نهم »گیري نتیجه«
  .دهند  میهفتم نیز بدنه اصلی بحث را تشکیل

 نفري دانشمندان زبان عربی در 4000وي در قسمت اول، پس از اشاره به تعداد تقریبی 
 میلادي و وجود بیش از صدها رساله از آنان و نیز پراکندگی 1500 تا 750هاي  فاصله سال

م و 1258جغرافیایی آنان از اسپانیاي اسلامی تا سغد و مرکزیت این مطالعات در عراق تا سال 
گاه متوقف نشده  شناسی عربی هیچ کند که سنت زبانتقال مرکزیت به مناطق دیگر، ادعا میان

شناسی  هاي زبان شناسی غربی رویکرد سنتی را در اکثر گروه ولی در قرن بیستم تأثیر زبان
  ).227: 1997ورستیگ (کشورهاي عربی تغییر داده است 

 و نیز موجب تفاوت بحث درباره  را مفهوم محوري در نظریه معنایی عربی»معنا«وي 
 را باعث یک خلط »Meaning«شناسی در دستور عربی و معادل قرار گرفتن آن با معنی

 - ل-دشناختی دیگر، به ویژه مشتقات  هاي اصطلاح داند، ولی مجموعهشناختی می اصطلاح
  ).228: همان(داند  را هم شایسته توجه می لفظ ـمعنا، و نیز تقابل ل

کند و رابطه عام و شاختی در انجام این مطالعه اشاره می امه به یک مشکل روشاو در اد
 را عامل تیرگی فضاي یک تحلیل تاریخ »معنی« و »Meaning«خاص من وجه بین 

دهد؛ کند و دو رویکرد را در حل این مشکل ارائه میشناسی عربی معرفی می نگاشتی از معنی
 آغاز کنیم و کاربردهاي مختلف آن را در »Meaning«که از مفهوم  یک رویکرد این

شناسی غربی ردیابی کنیم تا به اصطلاحات و مفاهیم معادل در دستور عربی برسیم و  زبان
 شروع کنیم، کاربردهاي مختلفش را ترسیم کنیم و »معنا«که از اصطلاح  رویکرد دیگر آن

: همان(گزیند  دوم را برمیاو خود رویکرد. ها را به کاربردهاي غربی معادلش ربط دهیم آن
 228 :همان(پردازد هاي مختلف آن می  و جنبه»معنا«و سپس به بحث درباره اصطلاح ) 228

ها به یک  کند که همه آننشان می  جنبه این مفهوم، خاطر16او، پس از برشمردن ). 231ـ 
 در سنت اندازه به هدف بحثش مربوط نیستند ولی همه در بحث پیرامون روندهاي مختلف

  :به گفته او. عربی بارها تکرار خواهند شد
کرد؛  در این بحث ما خود را به علم دستور زبان، به معناي اخص آن، محدود نخواهیم

به  هاي شایانی منطق، بلاغت و رشته اصول فقه کمک ها همچوندیگر رشته ]زیرا[
سنت  ها ون این کمکتوان ادعا نمود بد اند و حتی می تحلیل جنبه معنایی کلام نموده

: همان(داشت  شناسی افق روشنی نمی شناسی عربی در خصوص معنی یا معنی زبان
231.(  
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 نگاري عربی را در گسترش یک نظریه معنایی اندك و علت آن را او سهم واژگان
اي که از یک سو مطالعه داند به گونهاز دستور زبان می) علم اللغه(شناسی  استقلال واژگان

شود و از سوي دیگر وجه در رسالات دستوریان مشاهده نمی  واژگانی کلمات به هیچمعناي
هاي تفسیري  نگاري ریشه در نخستین فعالیت شناسی یا واژگان پیدایش رشته مستقل واژگان

  .دارد نه دستوري
 اسلامی مطالعه  ـاو در پایان قسمت اول به یک تفاوت بین سنت یونانی و سنت عربی

که یونانیان، با اعمال علم به کلمات بر علم به اشیاء، بعدي  کند و آن این میکلمات اشاره
  ).232: همان(شناختی به این رشته بخشیدند  معرفت

است؛ پنج  شناسی عربی پنج مرحله را به خود دیده بندي ورستیگ، سنت معنی در طبقه
سنت تفسیري، سنت . است ه آغاز مرحله مقارن با پایان مرحله قبلی نبوداي که لزوماًمرحله

اي هستند که شناختی پنج مرحله خره سنت نشانهتوري، سنت منطقی، سنت ادبی و بالادس
  . است شناسی عربی در زمینه معنا به خود دیده دیرینه زبان

ترین اثري است که  دهد که اثر ورستیگ جامع مقایسه چهار اثري که مرور شد نشان می
شناسی عربی نگاشته شده است؛ زیرا از یک سو همه  گاري معنین تاکنون در زمینه تاریخ

قرار گرفته بودند را پوشش سی راي را که تا زمان نگارش کتاب مورد برموضوعات کلیدي
ها هم  داده است و از سوي دیگر خود را به سنت دستوري محدود نکرده و به دیگر سنت

 18از ابتدا تا قرن ( زمانی است هترین باز پرداخته است و از سوي سوم داراي گسترده
 فرانک تنها .اندسه اثر دیگر در هریک از این سه محور بسیار محدود عمل کرده). میلادي
 را بررسی کرده است آن هم در میان دستوریان متقدم؛ اونز تنها روي سنت »معنا«موضوع 

خره ؛ و بالادستوري متمرکز شده است و قصد بررسی همه موضوعات کلیدي را نداشته است
بوهاس فقط به آثار دستوریان متأخر مراجعه کرده و همان بحث کوتاه را هم به عنوان 

  .اي براي معرفی آراء صرفی آنان مطرح کرده استمقدمه
ترتیب اگر همه موضوعات کلیدي مطرح شده از سوي ورستیگ را با تمرکزي که  این به

وي مطالعات تصریفی متمرکز شویم و گستره اونز روي سنت دستوري دارد همراه کنیم، تنها ر
زمانی مطالعه را هم تنها تا نیمه قرن شانزدهم میلادي قرار دهیم، مقاله حاضر شکل خواهد 

با این تفاوت که برخی موضوعات دیگرِ مربوط به تصریف، که در هیچ یک از آثار . گرفت
    . د شدها پرداخته نشده، نیز در این مقاله گنجانده خواهن فوق به آن
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  تحلیل موضوع ـ  2 ـ2
دادن اند؛ دسته اول قرار ، گفته شد که مباحث علم تصریف دو دسته»تصریف«ذیل اصطلاح 

 و دسته دوم تغییر دادن براي دستیابی به معانی مختلفمختلف هاي کلمه در قالب صیغه
سنت، نیز گفته شد که براساس یک . آنکه تغییري معنایی رخ دهد صورت اصلی کلمه بی

اي بوده که در آن ها نیازمند مقدمه شده است و طرح آنمباحث دسته اول در نحو مطرح می
هاي تشخیص حروف اصلی از زائد بیان شود؛ در غیاب مباحث اصلی این بخش از  راه

 .است نشان در نحو، این مقدمه به تفصیل در تصریف آمده تصریف، به دلیل مطرح شد
  . بدال و نقل استإي چهار بحث اصلی حذف، قلب، مباحث دسته دوم نیز دارا

هاي تشخیص  نخست راه: ترتیب، سه بحث اصلی باید در تصریف مطرح شوند این به
هاي مختلف اسم و فعل ، دوم صیغه)به عنوان مقدمه بخش اول تصریف(حروف اصلی از زائد 

 حذف و قلب و و سوم) اندبه عنوان مبحث اصلی بخش اول تصریف که در نحو مطرح شده(
کنش تصریف و معنا، از نگاه   برهم.)به عنوان مبحث اصلی بخش دوم تصریف (إبدال و نقل

دستوریان مسلمان، در هر سه بحث قابل مشاهده و بررسی است و از همین رو در سه قسمت 
  .پرداخته خواهد شدکنش  به مطالعه این برهم

  
  يرابطۀ حروف زائد با معناي دستورـ  1 ـ 2 ـ 2

 هزیادیکی : کند را به سه گونه تقسیم می»هزیاد« براي نخستین بار ) هـ ق316(السراج  ابن
نه براي ( صرف ه براي الحاقِ یک بناء به بناء دیگر و سومی زیاده دیگري زیاد،براي معنی

 ه؛ وي براي گونه نخست، ألف زائد در صیغه فاعل و نیز حروف مضارع)معنا نه براي الحاق
 یک تقسیم ) هـ ق538(پس از وي زمخشري ). 231: 1999السراج  ابن(مثال می زند فعل را 
یکی براي الحاق و دیگري براي غیرالحاق، ولی مثالی : دهددست می  بههشقی از زیادبندي دو

را )  براي معناهیعنی زیاد(السراج  گونه نخست ابن همان) کاهل(زند  که براي شق دوم می
  ).309 :2003ي زمخشر(کند معرفی می

دهد؛ از یک سو ، در شرح کلام زمخشري، دو نوآوري انجام می) هـ ق643(یعیش  ابن
 به حساب هغرض از زیادشمار آورده بودند،   بههانواع زیادالسراج و زمخشري  چه را ابن آن
 هطور مشخص، به عنوان غرض سوم از زیاد  را، به»مد و تکثیر بناء «آورد و از سوي دیگر می
 را افزودن معناي هترتیب، یکی از اهداف زیاد این  و، به)156 :2001یعیش  ابن(کند ر میذک
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ترین  کامل) هـ ق669(عصفور   در نهایت، ابن.دانددستوري به معناي واژگانی کلمه می
، معنی الحاق، :شمارد برمیه غایی را براي زیادو هفت علت دهدبندي را انجام می تقسیم

خره ؛ و بالا)140 ـ 139 :2003عصفور  ابن (ه، مد، عوض و تکثیر کلمهکامکان، بیان حر
، )119 ـ 118 :1982ابوحیان (پذیرد  عصفور را نمی ، گرچه علت هفتم ابن) هـ ق745(ابوحیان 

: 2003عصفور  ابن(داند  ترین زوائد می شوند را قويحروفی را که براي افاده معنی زیاد می
139(5.  

هاي دهد که، به نظر اینان، یکی از انگیزهشناس نقل شد نشان می  زبانچه از این پنج آن
افزودن معناي دستوري به معناي واژگانی  »بناء مزید فیه« به یک »بناء مجرد«تبدیل یک 

 و حروف اصلی کنندکلمه است؛ زیرا این تنها حروف زائداند که بر معناي دستوري دلالت می
 از همین رو خود دلالت یکی از ).49 :همان(کنند لت نمیکلمه هرگز بر معناي دستوري دلا

عصفور  اي که ابنتواند دلیل زائد بودن آن باشد؛ نکتهحروف کلمه بر معناي دستوري می
به آن ) 681 :2000 () هـ ق905(و الأزهري ) 51 ـ 2 :1982(، ابوحیان )49 ،39 :همان(

  .6اندتصریح کرده
رابطه دوسویه بین زائد هد باور دستوریان مسلمان به یک چه گفته شد، شا باتوجه به آن

حال باید ببینیم معناداري و زائد .  آن هستیمبودنِ حرفی از حروف کلمه و معناي دستوري
چه از استرآبادي  با آن. هاي چهارگانه منطقی با هم هستند بودن، داراي کدام نسبت از نسبت

 اعم مطلق از معناداري است؛ یعنی هر معناداري نقل خواهیم کرد، خواهیم دید که زائد بودن
  :گویداسترآبادي براي بیان این نسبت می. زائد است ولی هر زائدي معنادار نیست

دلیلی بر ادعایش  احمدبن یحیی گفته است که هر زائدي باید معنی داشته باشد ولی
        )50: 2005استرآبادي  (.وجود ندارد

 به ؛هاستسنجیکند همین نکتهثار دستوري دیگر متمایز میچه آثار استرآبادي را از آ آن
 اي وجود نداشته تاهیچ سخن تازاي که در بسیاري از مباحث در زمان استرآبادي دیگر هگونه

  .هایی اشاره نموده است گفته شود ولی در همه مباحث به چنین ظرافت
________________________________________________________ 

 را شود االله در استانبول نگهداري می  در کتابخانه فیض2052 که با شماره الممتعاي خطی از  ـ دکتر فخرالدین قباوه نسخه5
چه در  آن. ندابه عنوان نسخه اصل قرار داده است؛ ابوحیان و بسیاري از دانشمندان دیگر تعلیقات بسیاري بر این نسخه نگاشته

  .اینجا از ابوحیان نقل شد از تعلیقه وي بر همین نسخه بود
هاي تشخیص حروف زائد کلمه از حروف اصلی آن را در فصل پانصد و بیست و ششم از کتاب سیبویه نیز   ـ بحث درباره راه6

  ).388 ـ 376: 1889سیبویه  (توان دیدبه صورت نسبتاً مفصل می
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  تغییر معنی با تغییر بناءـ  2 ـ 2 ـ 2
نقل شد، این بحث جزء مباحث اصلی تصریف است که، براساس یک  ورعصف که از ابن چنان

عصفور نیز به این سنت پایبند مانده و این  خود ابن.  پرداخته شده استبه آنسنت، در نحو 
به هر صورت، حتی .  نیاورده و آن را به نحو واگذارده استالممتع،بحث را در کتاب خود، 

. داندهایی تصریفی می ها را بحث  آناند نحوي خود آوردهدستوریانی که این مباحث را در آثار
 یکی ابنیه: اندعصفور از مباحث این بخش از تصریف ارائه کرده دو گونه هایی که ابننمونه

ها نیز به تغییر  دهند و دیگري ابنیه فعل که تغییر آنتغییر مید و معنا را نکناسم که تغییر می
خن ما در این قسمت باید بر روي این دو طبقه کلمه متمرکز شود بنابراین س. انجامدمعنا می

  .و نقش معنا در بررسی تصریفی این دو بناء، از سوي دستوریان مسلمان، برجسته شود
  

  فعلـ  1 ـ 2 ـ 2 ـ 2
  بر روي ابنیه افعال صورت گرفتههاي بسیاريشناسی اسلامی، تحقیق و بررسی در سنت زبان

و آثار زیادي در این شناسان مسلمان بوده  همان ابتدا مورد توجه زباناست و این موضوع از 
  :بندي نمودتوان در سه دسته طبقهمیآمده است؛ این آثار را  زمینه به نگارش در

 .اند طور کلی به مطالعه همه ابنیه فعل پرداخته آثاري که به ـ 1
 .اندهاي فعل را مطالعه کردهآثاري که ابنیه خاصی از ابنیه ـ 2
 .اندهاي تصریفی خود گنجاندهآثاري که ابنیه افعال را، در کنار ابنیه اسماء، در بحث ـ 3

شناسان سایر مناطق  شناسان اندلس گوي سبقت را از زبان در زمینه آثار دسته اول، زبان
از این میان این تألیفات، . اسلامی ربودند و تألیفات گرانسنگی از خود به جاي گذاشتند

طریف اندلسی   ابومروان بنکتاب الأفعال، ) هـ ق367 (هالقوطی  ابنکتاب الأفعالوان به ت می
 کتاب الأفعالو )  هـ ق400(الحداد   ابنکتاب الأفعال، )576: 2005سیوطی ) ( هـ ق400(

القوطیه  اشاره نمود که در ادامه به ارائه توصیف کوتاهی از اثر ابن)  هـ ق515(القطاع  ابن
  .داختخواهیم پر

ل و أفَعل را بررسی آثاري که تنها دو بناي فعیکی : انددسته دوم از این آثار خود دو دسته
 در .اندپرداختهل عبناي فعل یفافعال داراي اي از آثاري که به تهیه پیکرهیکی اند و کرده

اریم وآن تنها اثر مستقلی است که سراغ د)  هـ ق779(زمینه دوم، اثر احمدبن یوسف الرعینی 
 در قرن سوم و برعکس، در زمینه اول آثار زیادي، عمدتاً. را، به اجمال، توصیف خواهیم کرد
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هاي خود نیز  که دستوریان در خلال کتاب چهارم، به نگارش درآمده است؛ علاوه بر این
 الکتاب 444اند؛ از جمله سیبویه در فصل بخشی را به بحث درباره بناي أفعل اختصاص داده

ها   که در ادامه گزارش کوتاهی از آن)126 ـ 124 :1999(السراج   و ابن)251 ـ 247 :1889(
  .ارائه خواهیم کرد

، علاوه بر مندامظاند که به صورتی نهاي تصریفی یا نحويخره دسته سوم نوشتهبالا
هاي ترتیب، براي بررسی نگرش این به. اند بررسی ابنیه اسم، ابنیه فعل را نیز بررسی کرده

در بحث فعل، در سه قسمت به بررسی و ارائه گزارشی کوتاه از این سه دسته شناختی معنی
هاي معنایی موجود در هریک را برجسته ها نگرش اثر خواهیم پرداخت و در ضمنِ بررسی آن

  . خواهیم نمود
 در هالقوطی ابن. است ترین اثري است که ویژه بررسی افعال نگاشته شدهاین کتاب قدیمی

  :گویدمقدمه آن می
و به همین دلیل  اند که افعال اصول بنیادین تشکیل دهنده بخش اعظم کلام به آن

 و سنت دانسته ها بیشتر قرآن اند و با دانستن آن نامیده»هابنی«ها را  دانشمندان آن
شوند و افعال از نظر ها همگی از افعال مشتق میهاي غیرجامد و ریشه اسم.. .خواهد شد

  )15: 2003 هالقوطی ابن( .اندها مقدم نسبت به آن مانیز
او پس از این سخن، که به نحوي بیانگر انگیزه او از مطالعه ویژه افعال است، به بیان 

چه درباره افعال مورد نیاز است  اي از آنخلاصه پردازد و در آنمقدمه کوتاهی درباره افعال می
   .گوید را می

ثلاثی را به سپس شمرد و می ثی و مضارع هریک را بروي ابتدا ابنیه ماضی ثلا
 پس از بیان بناي ماضیِ هر قسم و ،کند و تقسیم می7»معتل« و »صحیح«، »مضاعف«

ذکر مصادر هریک از ابنیه ). 17  ـ15 :همان(پردازد ذکر استثناءات نیز میمضارعِ هر بناء، به 
. )21 ـ 17 :همان(ختصاص داده است  بخش دیگري از مقدمه را به خود ا8ثلاثی و رباعی

اختصاص هریک از  به هالقوطی قسمت مهم این مقدمه براي تحقیق حاضر جایی است که ابن
________________________________________________________ 

 باشد را صحیح y و wکند و فعلی را که حرف اصلی اول آن را نفی می) مثال(= حت وجود معتل الفاء القوطیه به صرا  ـ ابن7
  .)20 :همان(داند می

ترتیب، افعال را به ثلاثی، ربـاعی،   این بهگیرد و  ـ وي در تقسیم ابنیه فعل حروف اصلی به همراه حروف زائد را در نظر می 8
  .هنوز در زمان وي جعل نشده بود» مزید فیه«و » مجرد«اصطلاح ). نهما(ند کخماسی و سداسی تقسیم می
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که بناي داراي واکه میانی  ؛ به طوريابنیه ثلاثی به یک معناي واژگانی خاص اشاره می کند
u) فعل ( و بناي داراي واکه میانی »ها و خلق و خو رنگ«را ویژه a) لفرا ویژه بیان ) ع
  ).22 ،21 :همان(است   دانسته»زیبایی، زشتی، بیماري و آسیب«

ء، هـ، ع، غ، : کندها در این کتاب الفبایی نیست و از این ترتیب پیروي می ترتیب مدخل
افعال نیز . ل، ن، ط، ظ، ذ، د، ب، ت، ث، ز، ف، م، و، يخ، ح، ج، ق، ك، س، ش، ص، ض، 

 و افعال ثلاثی خاص )207 ـ 194 :همان(، رباعی )193 ـ 23 :انهم(در سه بخش ثلاثی 
   .اند توزیع شده)364 ـ 208 :همان(

لت« عنوان الکتاب با 444سیبویه در فصل  لت و أفع با ،کند تلاش می»افتراق معنایی فع 
 دو هاي این  را تبیین کند؛ از جمله تفاوتتفاوت معنایی این دو بناء هاي گوناگون، ارائه مثال

، »دعا«، »هتعدی«عبارتند از شوند، بناء، که در واقع به نحوي جزء معانی أفعل محسوب می
معنا  ؛ در ضمن وي گاهی این دو بناء را هم9»دخول در زمان« و »استحقاق«، »تعریض«
به تفاوت . داندیم) 248 :همان(و گاه داراي معناي واژگانی متفاوت ) 250: 1889سیبویه (

لت نیز در خلال این فصل اشاره میمعنایی فع شودلت با أفع.  
دهد ولی السراج نیز، همچون سیبویه، بابی را به بررسی افتراق این دو بنا اختصاص می ابن

دهد؛ این دست نمیبهبندي خاصی از این موارد افتراق کند و طبقهتنها به ارائه مثال اکتفا می
یخ نگارش اثر وي از کتاب سیبویه قدري عجیب به  ساله تار120امر باتوجه به تأخر حدود 

بندي  بقهطرسد؛ زیرا نه تنها چیز جدیدي به مطالب سیبویه نیفزوده بلکه همان نظر می
  .سیبویه را هم نیاورده است

هایی  به گردآوري ریشهإقتطاف الأزاهر و التقاط الجواهردر کتاب )  هـ ق779(الرعینی 
 i و uو مضارعشان داراي واکه میانی ) فعل (a واکه میانی ها داراي پرداخته که ماضی آن

هاي صحیح، سپس گونه است که ابتدا ریشه به اینبندي این مواد هطبق. است) یفعل و یفعل(
آورد و هریک از این را با ترتیب الفبایی می) ناقص(= أجوف، سپس مضاعف و آنگاه معتلّ 

هاي  او در این کتاب تنها فعل.کند تقسیم می المعنیمتفق المعنی و مختلف دسته را به چهار
 هم ریشه با فعل مورد بحث را فهرست  مشتقاتهثلاثی را گرد آورده است و ذیل هر ماده هم

  . کرده است

________________________________________________________ 
 اسـتخراج  جمـلات هاي مذکور را از همین  ـ سیبویه این معانی را با یک سري جملات بیان کرده است و نگارنده برچسب 9

  .کرده است
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این کتاب با یک مقدمه آغاز شده و دو فصل نیز به آن پیوست شده است؛ در یکی 
 )387 ـ 383 :2005الرعینی (ه وجهی است شان سهایی را بررسی کرده است که مضارع ریشه

او، در مقدمه، . )401 ـ 391 :همان(در دیگري افعال متعدي و غیرمتعدي را گرد آورده است و 
علَ (aهاي ماضی داراي واکه میانی فعل   :گویدکند و میرا به چهار قسم تقسیم می) فَ

. اشند، مثل ضُرُبنب قسم اول آن است که فاء، عین و لامش صحیح باشند و مضاعف
کسر عین خواهد بود، چه متعدي باشد چه  مضارعِ این قسم یفعل با ضم عین و یفعل با

آیند، گاه هر دو صورت در یک فعل می. یخرج و ضُرُب یضرِب غیرمتعدي، مثل خُرجُ
من این کتاب را به  رو از همینهایش بسیارند و مثل عرُش یعرش و یعرِش که نمونه

  )107  ـ106 :همان. (رآوردمنگارش د
 چنین افعالی رعکه گاه مضا کند و آن ایناي اشاره میسپس در تشریح این قسم به نکته

 فاعل بر مفعول غالب باشدخواهد بود و آن در جایی است که ) یفعل (uتنها داراي واکه میانی 
 تحقق یک صورت مشروط کردنِاین به معناي ). 109: همان( نباشد w و فاء yو عین یا لام 

  . استصرفی بر تحقق یک شرط معنایی
هاي مختلف، به بررسی هاي مختلفی از نیمه دوم کتاب خود، به مناسبتسیبویه در بخش

). 304  ـ302 ،290 ـ278 ،271 ـ 269: 1990سیبویه (پردازد ابنیه فعل از جهات گوناگون می
ث کلی درباره ابنیه افعال مطرح شده چه در این اثر و چه در آثار دستوري پس از وي، دو بح

اي آید که بحث اول مقدمهگونه برمی این. ها است؛ یکی اقسام این ابنیه و دیگري معانی آن
ها  اند تا بررسی معانی آنبندي شده این ابنیه تقسیمبراي پرداختن به بحث دوم باشد و اساساً

شناسی واژگانی روشن است  با معنیارتباط بحث دوم . بندي انجام گیرددر قالب این تقسیم
  افعال مورد نظر، صوريِبندي صرفاً، با وجود تقسیماي از بحث نخست نیزولی در گوشه

در این رو در اینجا بحث درباره فعل  توان ارتباطی میان صرف و معنی یافت و از همین می
  . دو قسمت پی خواهیم گرفتدسته از آثار را در

ها از ابنیه فعل اشاره  بندي قبل گزارش شد، به برخی تقسیمهايدر آثاري که در قسمت
. است گذاري ابنیه، حروف اصلی را از زائد تفکیک نکرده ، در نامهوطیقال دیدیم که ابن شد و

رغم  السراج، علی کند؛ ابن این وضعیت در همان قرن چهارم به گونه دیگري نیز بروز می
برد و کار نمی  را به»مزید فیه« و »مجرد«و زائد، اصطلاح تقسیم ابنیه بر مبناي حروف اصلی 

 را »هذو زیاد/ هفعل فیه زیاد« و » فیههلازیاد/ هفعل بغیر زیاد«ها دو اصطلاح  به جاي آن
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  ).137 ـ 136، 116 ـ 113، 85 :1999السراج  ابن(کند  میده فااست
تیجه خواهیم رسید که قرن چهارم اگر به این دو نمونه نمونه سومی را هم بیافزاییم، به این ن

-این نمونه سوم ابو. شناسی ابنیه افعال بوده است بندي و اصطلاح دوره نضج و گذار در تقسیم
ب  القاسم بن ّخود بدون ارائه هیچ دقائق التصریفاست که در کتاب )  هـ ق338(سعید المؤد 

- بنیاد از فعل می ـ معناکاملاًبندي صوري از ابنیه افعال تنها به ارائه برخی تقسیمات  تقسیم
کند که این اثر به قدري با گزارش نمی هاي او رابندي رو تقسیم  نگارنده در اینجا از آن.پردازد

اي ناساز در شناختی دارد که به وصلههمه آثار پیش و پس از خود تفاوت ساختاري و اصطلاح
اتش، به آن شیوه، پس از او به ماند و ترکیب و اصطلاحشناسی اسلامی می پیکره سنت زبان

 مؤلفاي مستقل است تا از سویی  بنابراین این اثر شایسته مطالعه.یافته استوجه تداوم ن هیچ
  .شناسی و ساختاري معلوم شودمجهولش شناخته شود و از دیگر سو منشأ چنین اصطلاح

د شاهد یک توان گفت که از نیمه دوم قرن ششم به بعنظر از سه اثر فوق، می با صرف
نظر از اختلافاتی  این ساختار، با صرف. هستیمبندي افعال  یکسان در تقسیمساختار کلی تقریباً

   :هاي ریزتر تقسیم وجود دارد، به صورت زیر استکه در لایه
 اندکردهبرخی فعل را به ثلاثی و رباعی و هریک را به مجرد و مزید فیه تقسیم  ـ 1

 نظام ؛82 ـ 81 ،53 ـ 50: 2005؛ به تبع او استرآبادي 81 ،53 ـ 50: 2005الحاجب  ابن(
: 2001یعیش  ؛ به تبع او ابن375 ،369: 2003؛ زمخشري 60 ،46 ـ 45: 1384نیشابوري 

: 1982؛ به تبع او ابوحیان 123 ـ 115: 1996عصفور  ؛ ابن214 :1995؛ العکبري 445 ،425
 ).32 ـ 28: 2004خره سیوطی ؛ و بالا108 ـ 101

 اندبرخی دیگر فعل را به مجرد و مزید فیه و هریک را به ثلاثی و رباعی تقسیم کرده ـ 2
؛ به 186: 2003هشام  ؛ ابن172 ـ 170 ،167: 2005؛ المرادي 585 ـ 584: 2000الناظم  ابن(

الناظم براي فعل معلوم و مجهول، جداگانه، این  ؛ البته ابن)664 ـ 662: 2000تبع او الأزهري 
  .است کس چنین نکرده است و پیش و پس از او هیچ بندي را انجام داده تقسیم

ها دو مسأله دیگر به بنديها نام برده شد، پس از ارائه این تقسیم در آثاري که از آن
و ) به ویژه براي افعال ماضی ثلاثی مجرد(صیغه مضارع افعال : شودصورت مفصل بررسی می

اندکه اگر واکه  جریان بررسی مسأله اول، دستوریان گفتهدر. مصدر هریک از این ابنیهنیز 
ل(=  باشد aثلاثی مجرد ماضی میانی بناي  ع  u، این واکه در صورت مضارع آن به دو شرط )فَ
  ):یفعل(= خواهد بود 
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 .باشد) Patient(بر مفعول ) Agent(معناي واژگانی ریشه نمایانگر نوعی برتري فاعل  ـ 1
مثال  (wو حرف اصلی اولش ) اجوف یا ناقص یایی (yسوم آن  یاحرف اصلی دوم  ـ 2
 .نباشد) واوي

، )Imperfect( بودن واکه میانی در بناي مضارع uبینیم، شرط اول براي گونه که می همان
 کتابش ذکر کرده 448بار آن را در فصل   است که سیبویه براي نخستینشرط معنایییک 
، )53: 2005(الحاجب  ، ابن)370: 2003(و زمخشري ) 253 :1889 ،285: 1990سیبویه (است 

: 2005(، المرادي )426: 2000(مالک  ، ابن)104: 1982(، ابوحیان )119: 1996(عصفور  ابن
  .اندرا شرط قرار داده نیز، به صراحت، آن) 29: 2004(و سیوطی ) 167

ما سه مرحله را در جستاري در آثار دستوري به نگارش درآمده در طول دوره مورد مطالعه 
گذار و مرحله  دهد؛ مرحله آغازین، مرحلهمطالعه معانی ابنیه افعال در مقابل دیدگانمان قرار می

گذار و دستوریان پس از  السراج نماینده مرحله سیبویه نماینده مرحله آغازین، ابن. تکامل
  .اندزمخشري نماینده مرحله تکامل

  
ل از کتاب خود به بحث درباره معناي هریک از ابنیه  فص9سیبویه در : مرحله آغازین ـ 1

 بناي فعلی اختصاص یافته است 11 به برشمردن 451 تا 444هاي افعال پرداخته است؛ فصل
هاي فراوان ذکر  ها، گاه در مقایسه با بناء یا ابنیه دیگر، با کمک مثال که یک یا چند معناي آن

اند روند نام برده شدهکار نمی گاه متعدي به چ نیز چند بنایی که هی452در فصل . شده است
 :همان(أفعل : ها بررسی شده عبارتند از اي که معناي آنابنیه). 290  ـ289 :1990سیبویه (

عل ؛)282  ـ278 عل ؛)283 ،280 ،178: همان( فَ  ؛)287 ،283: همان( إفتُعل ؛)283: همان( إنفَ
عل    ـ285 :همان( إستُفعل ؛)285 ،284: همان(ل، فاعل  تُفاع؛)287 ،286 ،284: همان(تُفَ
وعل ؛)286 288: همان( افع(ل ؛فعل و فع )279: همان.(  

کند که ، نقل می) هـ ق175(احمد  ، خلیل بناي را از استادش مسأله451سیبویه در فصل 
  :گویدسیبویه می. شودبه یک قاعده تبدیل می)  هـ ق392(جنی  ط ابنبعدها توس
پرسیدم و اش خلیل درباره من از. اند و هم إخشُوشنُکار برده  هم خُشن به]رب زبانانع[

اند مبالغه و خواسته) هبردن بناي داراي زیاد کار به با( ها رسد آنبه نظر می: او پاسخ داد
 . استپذیرامکانه و چنین کاربردي در کلام تنها با بناي داراي زیاد.. .برسانند تأکید را

  )288: نهما(
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برد و یک ص از همین نکته بهره مییجنی با اختصاص فصل مستقلی در خصا ابن
 افزایش ، در آن قاعده،کند وقاعده کلی را در زمینه تعامل تصریف و معنا تأسیس می

حروف کلمه را داراي رابطه مستقیم با افزایش کمی و کیفی معناي واژگانی تعداد 
داند؛ گرچه براي جریان آن در اسم و  افعال جاري میداند و اصل این قاعده را درمی

او براي تکمیل این ). 467 ـ 466 :2003جنی  ابن(دهد صفت نیز شواهدي ارائه می
افزاید و قاعده را داراي دو بخش زیر معرفی قاعده یک بخش دیگر نیز به آن می

  :کندمی
شُب المکانُ تکثیر لفظ براي تکثیر معنا ـ 1 جا سرسبز شدآن(، مثل أع (ß شُبشُو إع 

 ). سرسبز شدبسیارآنجا (المکانُ 
  ).خیلی دراز( طُوال ß) دراز(، مثل طویل تغییر لفظ براي تکثیر معنا ـ 2
  

بررسی به کند و سپس السراج ابتدا افعال را به سه دسته تقسیم می ابن: مرحله گذار ـ 2
  ـ89 :1999السراج  ابن (هثی بدون زیادپردازد؛ دسته اول افعال ثلاها می معناي آنتفصیلی 

و دسته ) 126 ـ 116 :همان(اند  که بر وزن رباعیه، دسته دوم افعال ثلاثی داراي زیاد)99
او نیز همچون . )129 ـ 126 :همان( که بر وزن رباعی نیستند هداراي زیاد سوم افعال ثلاثی

 ـ 138 :همان(دهد ختصاص میسیبویه، در انتها، فصلی را به ذکر افعال غیرقابل تعدي ا
139.(  

  
بندي مشهور  بر اساس تقسیم،شود؛ ويمرحله سوم با زمخشري آغاز می: مرحله تکامل ـ 3

کند ، ابتدا معناي ابنیه ثلاثی مجرد و سپس معناي ابنیه ثلاثی مزید فیه را بررسی میابنیه
اء به ابنیه دیگر گریزي در خلال بررسی معانی یک بنکه، همانند دو مرحله قبلی،  بدون آن

یعیش در شرح این قسمت از کتاب زمخشري چیزي  ابن). 374  ـ370 :2003زمخشري (بزند 
گذارد براي افزودن ندارد تا آنجا که قسمت زیادي از کلام زمخشري را بدون شرح باقی می

  ).439  ـ436 :2001یعیش  ابن(
هم و قرار دادنشان تحت یک  خی باتجزیه برخی از معانی مذکور به دو معنا یا ترکیب بر

 53: 2005استرآبادي (گیرد الحاجب و استرآبادي صورت می عنوان، کاري است که توسط ابن
  :کندو استرآبادي در پایان بررسی این معانی به یک نکته مهم تصریح می) 81ـ 
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ه قابل ثبت اي کهایند؛ معـانی آن معـانی گفته شده براي این ابواب، معانیِ غالب! به آن
آیند که می گاهی هریک از این ابواب براي معانی بسیار دیگري اند ولیو ضبط بوده

  )81: همان. (قابل ثبت نیستند
کند که پیش از بیان معنی هر بنایی ابتدا تعدي و عدم تعدي عصفور خود را ملتزم می ابن

از ابنیه ثلاثی مزید و وي معناي بسیاري . آن را فهرست کندکند و سپس معانی  آن را روشن
 :1996عصفور  ابن(کند رباعی را که در آثار معاصر و پیش از او بررسی نشده بود بررسی می

  ).133 ـ 124
هاي مالک، در توجیه این امر که چرا واکه میانی بناي ماضی تنها با واکه یا واکه ابن

ه لفظی و معناي یک بناء وجود رابطه بین این پدید  بهگیرد،خاصی از بناي مضارع قرار می
تر ها را ساده او بر این باور است که تفاوت واکه میانی ماضی با مضارع، تلفظ آن. شودقائل می

کند و به همین دلیل است که اگر هم ماضی و هم مضارع یک ریشه، به دلیل معناي می
شوند تا  میکاربرد باشند، واکه میانی ماضی و مضارع متفاوت واژگانی خاصی که دارد، پر

ز ا تأثیر معناي واژگانی بر انتخاب واکه میانیِ بناي فعلتر باشد؛ این به معناي  شان سهلتلفظ
  .وران استگویشسوي 

 استرآبادي، تنظیم نهایی تذکرالحاجب،  هاي ابنبندي زمخشري، جرح و تعدیلچهارچوب
 پایان  نیمه دوم قرن هفتم،، درمالک کار بررسی معانی ابنیه را سنجی ابنعصفور و نکته ابن
 .شوداورد جدیدي در این زمینه ارائه نمی و تا پایان دوره مورد مطالعه ما دیگر دستدهدمی

  
  اسمـ  2 ـ 2 ـ 2 ـ 2

عصفور، هنگام سخن گفتن از بخش اول مباحث صرفی، تغییر  در فصل دوم دیدیم که ابن
ر، که هر دو موجب تغییر معنا ابنیه فعل از یک سو و تصغیر و تکسیر اسم از سوي دیگ

در قسمت پیشین تغییر ابنیه فعل براي . آوردشمار می شوند، را جزء مباحث این بخش به می
در این بخش در صددیم تغییر اسم براي تغییر معنا را بررسی کنیم؛ اما، . تغییر معنا بررسی شد

 تنها تصغیر و تکسیر جزء مهاي اسپیش از ورود به بحث، باید ببینیم چرا از میان همه حالت
عصفور تغییر بناء کلمه  علت این امر روشن است؛ ابن. اندمباحث تصریف به حساب آورده شده

را براي تغییر معنا ملاك درج یک مبحث در بخش اول تصریف دانست، نه افزوده شدن 
غیر و تکسیر، ترتیب تنها تص این به. وندهاي اشتقاقی یا تصریفی به یک بناي ثابت غیرمتغیر را
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این بخش از کنند، در زمره مباحث که با تغییر دادن ساخت اسم تغییر معنایی ایجاد می
  .تصریف خواهند بود

ابنیه مفرد، ابنیه جمع : با این مقدمه، ما با سه دسته از ابنیه اسم در این بخش مواجهیم
ش از جمع و شمار ابنیه جمع که خواهیم دید شمار ابنیه مفرد بی مکسر و ابنیه مصغُّر؛ و چنان

بیش از مصغر است و کار اصلی دستوریان، در این سه بحث، برشمردن ابنیه هریک از این 
که بناي مفرد با تبدیل شدن به بناي مکسر، دچار افزایش  نکته جالب توجه این. سه است

به خوبی به این جنی ابن. شودمعنایی و با تبدیل شدن به بناي مصغُّر، دچار کاهش معنایی می
  :گوید، می قاعده خودمکند و، در تبیین بخش دونکته توجه می
شوند، ولی عارض می  بر مفردو هم تکسیر ]تصغیر =[بینی که هم تحقیر آیا نمی

 ]کلمه[  دلیل است که تکسیر قرار استبه آناین  .دهدبیشترین تغییر در تکسیر رخ می
 ]تغیرش[پس باید هم   بیافزاید؛]واحد معنایی آن[ بودن خارج کند و در شمار را از مفرد

 جنیابن(کند  کلمه را از مفرد بودن خارج نمی]معناي[ از تحقیر بیشتر باشد؛ زیرا تحقیر
2003 :468(  

که  کند؛ علاوه بر اینجا بروز می کنش تصریف و معنا در همین بنابراین نخستین برهم
کسر یا مصغُّر خاص نیز گاه توجیهات معنایی پیدا نحوه پیوند هر بناي مفرد با یک بناي م

این اساس، ابتدا ابنیه مفرد را بررسی خواهیم نمود و سپس رابطه آن را با ابنیه   بر.کندمی
با این کار چهارچوب رابطه ابنیه مفرد با مصغُّر نیز . مکسر، براي نمونه، بررسی خواهیم نمود

  .گانه نخواهد داشتروشن خواهد شد و نیاز به بررسی جدا
و بیان براي هرکدام  ابنیه مفرد و ارائه مثال ازبردن   فصل از کتاب خود را به نام8سیبویه 

 ـ 373، 372  ـ365، 360 ـ 344 :1889سیبویه (دهد اختصاص میاختلافات درباره هریک 
  ـ179 :1999السراج  ابن(کند ها را بررسی می السراج نیز به تفصیل آن پس از او ابن). 375
  :کند که نقل میالقطاعابن هکتاب الأبنیسیوطی از ). 222

یک همه این ابنیه را  اما هیچ اندتألیفات بسیاري داشته.. .ها دانشمندان درباره ابنیه اسم
 بنا را را ذکر کرد و تصور کرد همه 308نخستین کس،  سیبویه، به عنوان. اندبرنشمارده

عمر الجرمی و طور ابو  همین. ها افزود  بناء بر آن22راج نیز الس ابن. آورده است را گرد
چه  ها چندین برابر آن افزودند؛ ولی همه آن ها آنند بناء معدود بر چخالویه نیز  ابن

هاي نوشته چه در ما پس از جستجوي بسیار و گردآوري هر آن. نکردند برشمردند را ذکر
  )6  ـ5 :2004سیوطی ( .آوري کنیمع بناء را جم1210پیشینیان بود، توانستیم 
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 به نام بردن و مثال الإرتشافبندي ابنیه توسط ابوحیان در کتاب  و سپس براساس تقسیم
  ).32 ـ 6 :همان(پردازد زدن براي این ابنیه می

کار آید این است که دست می القطاع به چه از ملاحظه آثار نگاشته شده پس از ابن آن
هاي  اسم در نیمه دوم قرن هفتم پایان یافته است؛ زیرا تنها بررسیی ابنیهیبررسی استقرا

و به تبع ) 312 ـ 309: 2003(هاي زمخشري القطاع، در نوشته ا، پس از ابنمفصل این ابنیه ر
) 40  ـ29 :2005(الحاجب و به تبع او استرآبادي  ، ابن)203 ـ 154: 2001(یعیش  او ابن

توان یافت و می) 100 ـ 55: 1982(حیان به تبع او ابوو ) 114  ـ51 :1996(عصفور  ابن
و معیارهاي ارائه اند ادهاش چندان تمایلی به احصاء این ابنیه نشان ندمالک و شارحان الفیه ابن

  .اندشده براي تشخیص حروف اصلی از زائد را براي تشخیص نوع ابنیه کافی دانسته
یان دستوریان مسلمان بود؛ اما حال باید دید چه گفتیم پیشینه مطالعه ابنیه اسم در م آن

؛ یعنی علاوه بر مفرد توان یافتشناختی در بررسی این ابنیه توسط آنان میچه نکته معنی
اي معنایی است، آیا به نکته) Inflectional Category(بودن این ابنیه، که یک مقوله تصریفی 

 که مسأله جالب توجه در هنگام بررسی در بررسی این ابنیه اشاره شده است؟ پاسخ این است
هاي ارائه شده براي هر بناء را به دو دسته تقسیم  این ابنیه آن است که همه دستوریان مثال

 یک این تفکیک صرفاً. هاي صفت هاي اسم و یک دسته مثال یک دسته مثال: نمودندمی
همان اسم ) Word Class(؛ زیرا در سراسر دوره مورد مطالعه، طبقه کلمه تفکیک معنایی بود

 با عنوان صفت در میان نبود، بلکه صفت زیر ايگاه طبقه کلمه و فعل و حرف بود و هیچ
 نامیده »اسم«ها،  چه، در هنگام ارائه مثال ترتیب آن این به. شدمجموعه معنایی اسم تلقی می

 . متفاوت بودملاًشد کا نامیده می»اسم«شقی کلمه  بندي سه بقهطچه، در هنگام  شد با آنمی
اسم در اصطلاح اول در مقابل صفت و در اصطلاح دوم در مقابل فعل و حرف قرار داشت و 

  .اسم و صفت، به اصطلاح اول، زیرمجموعه معنایی اسم، به اصطلاح دوم، بودند
اي درباره بعد تصریفی پیش از بررسی رابطه بناي مفرد با بناي جمع مکسر، ذکر نکته

 به نظر دستوریان مسلمان، این بعد داراي سه مقوله . عربی کلاسیک لازم استشمار در زبان
 نفر و 10 نفر، بیش از 10 تا 3از : مفرد، مثنی و جمع است و مقوله جمع خود بر سه گونه است

لَّ«گونه نخست در اصطلاح . بیش از دو نفر نامیده »هجمع کثر« و گونه دوم »هجمع ق 
 ه و کثرهها را در دو دسته قل  ابتدا، هنگام بیان ابنیه تکسیر، آندستوریان از همان. شود می

 »اکثر العدد« و »أدنُی العدد«در آثار دستوري تا پایان قرن چهارم اصطلاح . نمودندبررسی می
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 و 429: 1999السراج   بعد؛ ابنو 182 :1889سیبویه (رفت کار می براي اشاره به این دوگونه به
براي نخستین )  هـ ق516(و این دو اصطلاح را الحریري )  بعدو 694 :2002الوراق  بعد؛ ابن

  ).116 :2005الحریري (کار برد  بار به
شیوه کار دستوریان در ارائه ابنیه جمع به این صورت بود که یا ابنیه مفرد را فهرست 

کردند و ع را فهرست میمنمودند و یا ابنیه ج و آنگاه بناي جمع هریک را بیان میدنمودن می
 اي کاملاًاین شیوه. کردند که این بنا متعلق به کدام ابنیه مفرد استسپس مشخص می

که  مثل این (ها صورتگرایانه بود و تفکیک ابنیه مفرد از جهت اسم یا صفت بودن یا جنس آن
این شیوه )  باشد داراي فلان بناي جمع خواهد بودمؤنث و اسمگفته شود فلان بناي مفرد اگر 

  .کند از صوري بودن خارج نمیرا
عیل به معناي مفعول  سیبویه، پس از بیان این ی ) Patient(که اگر بناي فَ علَ باشد بر وزن فَ

ی جمع بسته (جمع بسته خواهد شد  تلَ تیل که به معناي مقتول است و بر وزن قَ مثل قَ
  :کنداحمد نقل می ، از استادش، خلیل بن)222 :1889سیبویه  ()شود می

لکیُرو می  از آن]زبانان عرب[گفت ل میخلی رضیُ و ه ی و جز  گویند مربوتُی و ج و م
ایشان  گیرند، بر  چیزهایی است که به آن مبتلایند، در آن در]ها معناي این[ها که  آن

ها معنی مفعول است، بر اساس  حال که معنی آن. اندشده سخت است و به آن دچار
  )223 :همان (.اندگونه تکسیر کرده ها را این  آن]اي فعیلمشترك با بني [ همین معنا

ولی ) 27 :1999السراج  ابن(گذرد کند و میالسراج نیز همین مضمون را نقل می ابن
  :گویددهد و میمایه تأسیس یک قاعده قرار میآن را بن)  هـ ق381(الوراق  ابن

 تنها به دلیل هم شودمی دیگر ]مفرد[ همانند جمعِ اسم ]مفرد[گاه جمعِ یک اسم 
  )694 :2002الوراق ابن(. معنایی آن دو

عیل(و این پدیده را از اختصاص به یک بناي خاص  اي کند و هر چهار نمونهخارج می) فَ
این قاعده به آن معنی است که، ). 697  ـ696 :همان(کند از غیر این بناند که ذکر می

معنایی یک بناي مفرد با بناي  همک بناي جمع، رغم ارتباط صوري هر بناي مفرد با ی علی
چه در   و آن را به بناي جمع دیگري، غیر از آنتواند این رابطه صوري را نقض کنددیگر می

  .چهارچوب این رابطه صوري بیان شده، ربط دهد
 اند ولی آن را به همان بناي فعیل محدودپذیرفتهالوراق این مسأله را  دستوریان پس از ابن

؛ 244: 2003زمخشري (اند کردهاش نگیريالوراق تبین کرده پی ابنگونه که  اند و به آناردهگذ
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 و بعد؛ 294: 2005الحاجب و به تبع او استرآبادي  ؛ ابن222: 2001یعیش  به تبع او ابن
 ؛251: 1999عقیل  ؛ ابن49: 2005؛ المرادي 550: 2000الناظم  ؛ ابن266: 2000مالک  ابن
  ). 534: 2000؛ الأزهري 291: 2002؛ المکودي 149 :2003هشام  ابن

بحث حذف، به عنوان یکی از مباحث دومین بخش تصریف، از ابتدا تا انتهاي دوره مورد 
چه باعث شد نگارنده این  آن.  استمطالعه ما بخشی از آثار دستوري را به خود اختصاص داده

ستوریان تأثیري در معنا ندارد، در این که به تصریح خود د بحث تصریفی را، با وجود این
  .جنی به پدیده حذف داشته است اي بود که ابنقسمت بگنجاند نگاه ویژه

تقدم معناي برد تا  خود از پدیده حذف بهره میالخصائصجنی در فصلی از کتاب  ابن
  : کهکندگونه آغاز می او این فصل را این.  را اثبات کنددستوري بر معناي واژگانی

باید حفظش نمود و حرف  تردید باشد بی]ي دستوري[گاه حرف زائد داراي معنا هر
  )235: 2003جنی  ابن. (اصلی را به جایش حذف نمود

که حروف اصلی کلمه بر معناي واژگانی و حروف زائد بر معناي دستوري،  با فرض این
 این د دار فصل سعیجنی در این  اعم از مقوله تصریفی یا الگوي اشتقاقی، دلالت کنند، ابن

کلمه را در شرایطی قرار دهد که شناختی نکته را اثبات کند که هرگاه عاملی صرفی یا واج
یکی از حروف زائد یا اصلی آن ناگزیر باید حذف شوند، این حرف اصلی است که حذف 

  . دلالت کنددماند تا بر معناي دستوري خوشود و حرف زائد می می
  : از این قرارنددکنجنی ارائه می ابنهایی که برخی از نمونه

است ) Agent Noun(در بناء معتل اللامی که داراي الگوي اشتقاقی اسم فاعل  ـ 1
ی: خواهیم داشت در پایان ) التقاي ساکنین(= به دلیل تشکیل خوشه دو همخوانی . نقاض

 حرف yوان همخ. باید حذف شوند) n و y(هجاي دوم این کلمه، یکی از این دو همخوان 
 .کنداصلی کلمه است که به همراه دو حرف اصلی دیگر بر معناي واژگانی دلالت می

اهل زبان . بودن این کلمه است) Triptote( حرف زائد است که نشانگر منصرف nهمخوان 
 .گذارند را باقی میnکنند و حرف زائد  را حذف میyحرف اصلی 

است ) Patient Noun(ي اشتقاقی اسم مفعول  در بناء معتل العینی که داراي الگو ـ2
ل: خواهیم داشت وقُودر هجاي ) التقاي ساکنین(= باز هم به دلیل تشکیل دو همخوانی . م

 اول حرف اصلی wهمخوان .  باید حذف شوندw و wدوم این کلمه، یکی از دو همخوان 
 wهمخوان . کندمیکلمه است که به همراه دو حرف اصلی دیگر بر معناي واژگانی دلالت 
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 اصلی را wاهل زبان همخوان . دوم حرف زائد است که نشانگر اسم مفعول بودن کلمه است
 .گذارندکنند و زائد را باقی می حذف می

عد: خواهیم داشت) مثال(=  باشد wدر بناي مضارعی که حرف اصلی اولش  ـ 3 و به . ی
 y یا wرفته باشد، یکی از دو همخوان  قرار گi و y که بین wدلیل دشواري تلفظ همخوان 

همراه دو حرف اصلی دیگر بر معناي  حرف اصلی کلمه است که به w. باید حذف شوند
) Imperfect Aspect ( حرف زائد است که بر نمود ناکاملyکند و واژگانی دلالت می

قی  را باyکنند و همخوان زائد  را حذف میw اهل زبان همخوان اصلی .کنددلالت می
   .گذارند می

   
  گیرينتیجهـ  3

، یتوان به این نتیجه رسید که معنهایی که در فصل پیشین تحلیل شدند میبا ملاحظه داده
چه از نوع واژگانی و چه از نوع دستوري، در سنت مطالعات صرفی دستوریان مسلمان، در 

ي نقش محوري فاصله زمانی نیمه دوم قرن دوم تا نیمه اول قرن دهم هجري قمري، دارا
ش ـبخ: هاي ارائه شده مشاهده کردیماین محوریت معنی را در دو بخش از داده. بوده است
) Morphological Argumentation(وزه استدلال صرفی ـهایی بودند که در حاول داده

 Morphological(که در حوزه توصیف صرفی هایی مطرح شده بودند و بخش دوم داده

Description (شودترتیب، فرضیه نخست ما اثبات می این به. ه شده بودندارائ.  
  
 محوریت معنی در استدلال صرفیـ  1 ـ 3

محوریت معنا در حوزه استدلال صرفی به این مفهوم است که، براي اثبات یک قضیه صرفی، 
  :معناداري، بسته به موضوع مورد بحث، یکی از دو شرط زیر را دارا باشد

 . حملی، حد وسط باشددر قیاس اقترانی ـ 1
در قیاس استثنایی اتصالی، در صورت اثبات مقدم، مقدم باشد و در صورت نقض تالی،  ـ 2

 .تالی باشد
 و هاي ارائه شده در زمینه رابطه حروف زائد با معناي دستوريهردوي این شروط در داده

ن مسأله را در قالب توان استدلال دستوریان در اینیز پدیده حذف وجود دارند و به راحتی می
  .کنداین امر فرضیه دوم ما را اثبات می. نمودبندي این دو نوع قیاس صورت
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 معیار زائد بودن آن دانسته شده بود و هر حرف »معناداريِ حرف«که دیدیم  چنان
کلی هر قیاسی تواند کبراي همین دستاورد می. داراي معناي دستوري زائد تلقی شده بود

ترتیب،  این به. شودبراي اثبات زائد بودن حرفی از حروف کلمه تألیف میقرار گیرد که 
صورت چنین قیاسی، اگر به صورت ضرب سوم از شکل اول تألیف شود، چنین خواهد 

  :بود
  .این حرف کلمه معنادار است

 .هر معناداري زائد است
  .این حرف کلمه زائد است

حدوسط قرار گرفته تا نتیجه صرفی  در مقدمات قیاس فوق »معناداري«بینم که می
حال اگر بخواهیم یک قیاس استثنایی اتصالی براي حصول به همین . مذکور گرفته شود

 طریقه اول، معناداريِ حرف را مقدم در: یمنتوانیم به دو طریقه عمل کنتیجه تألیف کنیم می
وم، آن را تالی قرار دهیم قرار دهیم و با اثبات آن، زائد بودن حرف را اثبات کنیم و در طریقه د

  .و با نقض آن اصلی بودن حرف را نقض کنیم
که، با استفاده از معناداري، توانستیم استدلال کنیم و زائد بودنِ حرفی از حروف  پس از آن

که همین حرف زائد، به همراه یک حرف شویم کلمه را اثبات کنیم، با شرایطی مواجه می
شود نه در چنین حالتی، حرف اصلی حذف می. گیردیاصلی، در شرایط حذف شدن قرار م

هم همان نقش   در استدلال صرفی براي این انتخاب، معناداريِ حرف زائد باز.حرف زائد
کند؛ یعنی حدوسط در قیاس اقترانی حملی و مقدم یا تالی در قیاس محوري را ایفا می

  .استثنایی اتصالی
ي فوق، که براي اثبات زائد بودن حرفی از هامحور بودن معناداري در تمامی استدلال

 .حروف کلمه و حذف نشدنِ آن، تألیف شده بودند به وضوح قابل مشاهده است
 

  محوریت معنی در توصیف صرفیـ  2 ـ 3
چه در فصل پیشین درباره فعل و اسم از دستوریان مسلمان نقل و تحلیل کردیم مطالعه  آن

 محوري که از یک سو به  ـ مطالعه معناداد؛ن می محور این دو طبقه کلمه را نشا ـمعنا
روابط صوريِ «ي اسم و فعل و از سوي دیگر به مطالعه »رابطه صورت و معنا«بررسی 

  .کند این امر فرضیه سوم ما را اثبات می.پرداختي اسم و فعل می»مشروط به معنا
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 محوریت معنی در رابطۀ صورت و معنیـ  1 ـ 2 ـ 3
ط دستوریان مسلمان دیدیم که معناي فعل به قدري نزد آنان اهمیت در بررسی فعل توس

بندي این ابنیه در این طبقه. داشت که آثار بسیاري در زمینه معانی ابنیه مختلف فعل نگاشتند
هاي زیرین بندي صوري با معیاري معنایی به لایهآثار، گرچه صوري بود، ولی گاه همین طبقه

  .ها به مختلف المعنی و متفق المعنی از سوي الرعینییشهشد؛ مثل تقسیم رتقسیم می
صوري آن به اقسام مختلف، ابنیه، از نظر بندي در بررسی اسم مفرد نیز، پس از طبقه
ارائه  صفتها هم به تفکیک اسم و  مثال شدند ومعناي واژگانی، به اسم و صفت تقسیم می

  .شدندمی
  

  يِ مشروط به معنامحوریت معنی در رابطۀ صورـ  2 ـ 2 ـ 3
شود که مضارعِ این رابطه صوري هم در فعل و هم در اسم مشاهده شد؛ وقتی گفته می

 خواهد بود که معناي واژگانی آن نمایانگر نوعی برتريِ لعیک ریشه در صورتی یف
 و یا هنگامی که بناي جمعِ خاصی باشد) مفعول(= پذیر بر کنش) فاعل(= کنشگر 

 به این معناست که رابطه دو شود واژگانی خاصی در بناي مفرد میوجود معناي مشروط به
صورت ماضی و مضارع فعل و یا اسم مفرد و جمع منوط به تحقق معنایی خاص شده 

   .است
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